
 

 آرايۀ تلهيع در ادبيات فارسی

 ابياتی آنان از برخی ٍ کردى اند استفادى آن از ايرانی شاعران کٌ دعاياست ٍ احاديث قرآن، زبان عربی زبان
 جهلٌ آن از دارند، نلهْعات ايرانی شاعران از بسياری ؛نانيدى اند نلهَع را آن کٌ سرٍدى اند عربی بٌ آنيختٌ
 .نَلَی بٌ نعرٍف رٍنی الدين جلال ٍ شيرازی سعدی شيرازی، حافظ

 .ديدم قيانت يهچَن تَ دٍری از را رٍزگار نن ...

 
 ؟نيست نشانٌ نا برای چشهو اشک يای اين آيا ...
 
 .شَد نی پشيهان بيازنايد را آزنَدى يرکس ...

 
 .يست سلانت اش نزدیکی در ٍ عذاب اش دٍری در ...

 
 .ايو نديدى سرزنش بدٍن را عشقی خدا بٌ ...

 
ww .بچشد آن از را بزرگَاری از جانی تا ...
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 ... بپرس اند تشنٌ يا بيابان در کٌ سَارانی دربارۀ انباريا آب از
 

 .نی شَد برابر رٍزم ٍ شب (شَی جدا)گزينی جدايی [نن از] اگر ٍ ...                
 

 .آيی نی تَ قطعا   گَيد نی دلو ٍ گذشت زنان ...   
 
 
 

 .شَد نی جَ ٍ جست يا تاريکی در زندگی چشهۀ گايی ٍ ...                         

 
 ... !يستی عسل حانل کٌ حالی در کنی نی تلخ را ام زندگی بسيار چٌ
 

 .نی يابی را عشق بَی ببَيی، را (ام پَسيدى استخَان) قبرم خاک اگر ...                 
 

 ... .کردم ٍصف نی پسندی ٍ داری دٍست کٌ گَنٌ يهان را بانهکی ير

 
 ... .نی شَم نزديک تَ بٌ ٍ نی خَايو کهک تَ از ٍ دارم انيد تَ بٌ ٍ نی ترسو تَ از

 
 .نی خَايند دشهنانو کٌ طَر يهان گزيدند جدايی نن از يارانو ...                        

 
 .کنند شيَن ٍ بگريند بلند صدای با يايشان لانٌ در برم شکايت پرندگان بٌ اگر ٍ ... 
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 .ندارند زیبایی نلهعات سعدی ٍ حافظ

 
 .نی بیند قیانت يهچَن یارش دٍری در را رٍزگار حافظ

 
 .نی بیند عذاب نزدیکی اش در ٍ راحتی دٍستش دٍری در حافظ

 
 .نی بیند یکسان نحبَبش فراق از را رٍز ٍ شب سعدی

 
 «.نهی آيی تَ قطعا   نی گَيد دلو ٍ گذشت زنان» :گفت سعدی

 

 

 

 

 

  یاد ديندى

 (دانا)آگاى 

 یاد ديندى

 آنادى شدى

 زدى شدى

 یاد گیرندى

 

 

 

 

 

ای سازندۀ ير ساختٌ شدى ای، ای آفرینندى ير آفریدى شدى ای، ای رٍزی ديندۀ ير رٍزی خَاری ٍ ای نالک ير 
 نلک دادى شدى ای
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 بسیار انر کنندى بٌ بدی

 .آفرینندى آگاى

 يیزم شکن

 برای ير بردباری 

 ای پَشانندى عیب يا

 نیثو خرنافرٍش

 نقاش تصاٍیر

 آگاى بٌ غیب يا( بسیار)

 بیدادگر نیستو

 اٍ بسیار درٍغگَ است

 ای بسیار آنرزندۀ گنايان

 خلبان ایرانی

 تلفن يهراى

 در بازکن شیشٌ
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 (خانو) زائر
 
 
 

 بدى نن بٌ سیو کارت یک لطفا
 
 
 
 
 

 پنج ٍ بیست قیهت بٌ کارتی لطفا بلٌ،
 .بدى نن بٌ ریال

 (خریدن سیو کارت نَبایل)گفت ٍ گَيا 

 نخابرات کارنند
 
 
 

 نی خَايی؟ يو شارژ کارت آیا ٍ بفرنا،
 
 
 
 
 

 .کنی شارژ اینترنت طریق از را نَبایلت اعتبار نی تَانی

 قرار نَبایلش در را کارت سیو ٍ نی نشیند صندلی رٍی ٍ نی خرد را شارژ کارت ٍ نَبایل کارت سیو زائر
 اٍ بٌ ٍ نی رٍد نخابرات کارنند نزد پس نهی کند، کار سیو کارت ٍلی بگیرد تهاس کٌ نی خَايد ٍ نی ديد
 :نی گَید

 .بدى نن بٌ را کارت لطفا
 .نی کنو عَض برایت را کارت تَست، با حق ببخش، نرا

ww .دارد ٍجَد اشکالی شارژ کارت در ببخشید
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 .صبحگاى آغاز رٍز ٍ شانگاى آغاز شب است

 .در طَل نسیر ساحل را از دٍر دیدیو

 .لطفا این پیراين را عَض کن، برای اینکٌ کَتاى است

 .پلیس کیف يای نسافران را بازررسی کرد

 .در بیابان يا، گیاى زیادی زندگی نهی کند

 .برادرم قانع است، بٌ غذایی اندک راضی نی شَد

ٌ اي است كٌ در آن آب يا چای یا قًَى نَشیدى نی شَد  .ليَان شيش

 .خریدن سیو کارت از ادارى نخابرات انکان پذیر است

ٌ ی قدیهی نی سازد ٌ اش را داخل دیَار خان  .خفاش لان

 .نردٍد کسی است کٌ در انتحانات نَفق نشدى است

ٌ يای بًار تازى ٍ زیبا است  .شاخ

 .نان از خهیر درست نی شَد

 راضی نی شَد/ شب / جستجَ کرد / عَض کردن / آب انباريای بیابان / عشق  /  دٍری  / بیابان يا  

 اللَیل

 بُعٓد  

 بَدَلٓ 

 فَتَشَ 

 

 

 

 

 

 الفَٓلََاتّ 

 یَرضَی

 
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 دفع کنندى

 جهع شدى

 سفر کنندى

 (نقاش)رسو کنندى 

 برافراشتٌ

 باٍر کنندى

 نَرد اعتهاد

 حهل کنندى

 نگًبان

 تقلید شَندى

 بسیار آنرزندى

 (شکارچی)صید کنندى 

 غَداة≠ عُداة ≠

 بَعُدَ  ≠ بُعٓد ≠

دْ  = ٍُ 

 أَرادَ  = صَحراء =

 بَحَثَ  =
 آغاز رٍز/ عشق                       جستجَ کرد                آغاز شب                  دشهنان / دٍستان 

 دٍر شد/ دٍری                        بیابان                        خَاست                 نزدیک شد / نزدیکی 

 کارٍان شتر
 

 بزرگَاری
 

 لانٌ

 

 دٍری
 

 دستبند
 

 بانهک

 دٍری دٍست از دٍستش یا نرد از يهسرش
 

 .کسی کٌ حرکاتی زیبا ٍ کلانی زیبا دارد
 

 زیَری از طلا یا نقرى در دست زن

 

 شرافت، بزرگی ٍ عزت نفس
 

 خانٌ پرندگان

4 
 

6 
 

5 
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3 
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 .ير کس کٌ بگَید نن دانا يستو، پس اٍ جايل است

 

 .قَم در حین سفر، خادم آنان است( رئیس)سرٍر 

 

 .دانشهندی کٌ از علهش سَد بردى نی شَد بًتر از يزار عبادت کنندى است

 

 .يهنشین درست کار بًتر از تنًایی است ٍ تنًایی بًتر از يهنشینی بد است

 

 .ير چیزی حتی نايی در دریا ٍ پرندى در آسهان، پنًان کنندى علو را نفرین نی کند

 

ٌ يایی است ٍ کلید آن سؤال است پس بپرسید، تا خداٍند شها را نَرد رحهت قرار ديد، پس اٍ . علو گنجین

 .پرسش کنندى، سخنَر، گَش کنندى ٍ دٍستدار آنًا: چًار نفر را پاداش نی ديد
 
 
 

آن را )عاقل کسی نیست کٌ خیر را از شر تشخیص ديد بلکٌ عاقل کسی است کٌ بًترین را از نیان دٍ شر 

 .بشناسد( کٌ ضررش کهتر است
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 

 

 

 

 

 

 نا جَرَبتُٓ 

 تجربٌ نکردم

 عَزَنٓنا

 تصهیو گرفتیو

 لایُحَیِرُ 

 حیران نهی کنند

 قدٓیُفَتَشُ 

 جستجَ نی شَد

 تَجَهُع

 جهع شدن

 إّنفاق

 بخشیدن

 اّقٓتَرّبی

 نزدیک شَ

 أَرٓشّدٓنَ 

 راينهایی کنید

جُرنی ًٓ  لاتَ

 از نن جدا نشَ

 لاتَستَرجّعی

 پس نگیر
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 .در آسهان يا ٍ زنین يیچ کس جز خداٍند، غیب را نهی داند
 

 .خداٍند برای نردم نثال يا نی زند

 
 .ٍ پرٍردگارت بٌ يیچ کس ستو نهی کند

 

 .سکَت طلاست ٍ کلام نقرى

 
 .کتاب يا، بستان يای دانشهندان يستند

 

 .نیَى عقل، ندارا کردن با نردم است

 

 .زکات دانش، انتشار آن است

 فاعل ٍ نرفَع: نَنٓ 
 نفعَل ٍ نرفَع :الٓغَیبَ 

 فاعل ٍ نرفَع: اللُ 
 نفعَل ٍ ننصَب :الْٓنَٓثالَ 

 فاعل ٍ نرفَع: رَبُ 

 خبر ٍ نرفَع: ذَيَبِ 
 نبتدا ٍ نرفَع :الکَٓلامُ 

 خبر ٍ نرفَع: بَساتینُ 
 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر: الٓعُلهاء

 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر: الٓعَقٓلّ 
 الیٌ ٍ نجرٍرنضاف : النْاسّ 

 نبتدا ٍ نرفَع: زَکاةُ 
 خبر ٍ نرفَع: نَشٓرُ 

 نرا ندیدی

 پایین آٍردى شد

 کانل نی کردند

 بٌ کار نی گیرند

 آنًا فرٍتنی کردند

 دٍر نی شدند

 تَجٌ کنید تَجٌ نی کردند

 دٍر خَايد شد

 فرٍتنی کنید شها

 بٌ کار بگیر

 کانل کردید

 پایین نی آٍرد

 دیدى شدى دیدید

 پایین آٍردى نی شَد

 کانل کنندى

 بٌ کار گرفتٌ شدى

 فرٍتن

 دٍر شدن

 تَجٌ کردند
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 دٍری نی کنند

 خشهگین شَند

 نهاز را پرٍردگارشان

 کاريایشان

 آنًا

 کسانی کٌ

 ير کس

 دٍست نهی دارد
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 بر ير

 شکرگزاری کنید

 اسراف کنندگان بیاشانید

 نانند آن

 زن نرد

 .رٍزی دادى نی شَد
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